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 چکیده

لبه بر ور غمنظهالملل زاییده حقوق طبیعی است. مکتب حقوق طبیعی نوین در بازگشت خود بحقوق بین

بنددی  پای، به اتر بخشی خود در بعد اخلاقی تعهدالملل بر این امر مبتنی است که با اثتیویسم حقوقی بینپوزی

و  تانجامیدده اسد   الملل نسدبت بده تعهددات خدوی ،    ابعان و واضعان انحصاری حقوق بینها بعنوان تدولت

ی نزدید   جهانی و اشدتراک  الشمول به مسئولیتالمللی همچون تعهدات عامدولت کشورها را در تعهدات بین

ام حقدوق  الملل برای تابعان نظساخته است. در این نوشتار رویکرد حقوق طبیعی نوین در خصوص تعهد بین

احیدای   چراکده له از این منظدر دارای اهمیدت اسدت    الملل مورد واکاوی قرار گرفته است و دستاورد حاصبین

م بدین  فقدد اخدلاق را در هنجارسدازی پوزیتیویسد    ل، الملد بیعی در نظم کنونی نظام حقوق بیناصول حقوق ط

 است.  ها پدید آوردهصوصا در تعهدات عام الشمول دولتالملل جبران نموده و انعطاف پذیری خاص را خ
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 مقدمه:

رای توصیف مجموعه خاصی از نظریه ها و مکاتدب اسدتفاده   اصطلاحی است که ب« نظریه حقوق طبیعی»

 می شود که از دوران باستان و کلاسی  در قلمروهای اخلاق، الهیات اخلاقی و نظریه حقوقی بیان شده است

(Martinus Nijhoff, 1977, Coleman & Shapiro,2002). ی که در ازمنه مختلف، وفد   محتوای نظریات

رسد و به همدین دلیدل ارا ده تعریدف     اند قابل توجه بنظر میامیده شدهن« قوق طبیعیقانون طبیعی یا ح»اندیشه

شدود. بدا ایدن وجدود، میتدوان دو موضدوب کلدی بدرای         تعبیر می مفهوم قانون طبیعی دشوارجامع و دقیقی از 

، های حقوق طبیعی در رابطه با نظریه اخلاقی و حقوقی به رسدمیت شدناخت. او    های نظریهتوصیف ویژگی

ی عیندی  های اخلاقی صرف، معمو   مستلزم هنجارهای اخلاقهای مختلف حقوق طبیعی به عنوان نظریهنظریه

باشدند و  با ماهیت فرد یا افراد مدرتب  مدی   هستند که به نحوی 1حاکم بر رفتار انسان و طبیعت انسان« قوانین»یا

اخلاقی کده خدارا از آن هسدتند،     ن با معیارهاینیز به ارا ه شرحی از ماهیت حقوق اثباتی و رابطه احتمالی آ

  پردازد.می

شود، توسعه نظریه حقدوق طبیعدی   نامیده می« ئوکلاسی  حقوق طبیعی نظریه ن»حقوق طبیعی جدید، که

 ) & Keown.در راستای اندیشده ارسدطوارا ه گردیدد    2است که توس  قدیس مسیحی به نام توماس آکویناس

Robert P George,2013)) .(78-1399:77اللهی، آقامحمد آقاییحمت)ر 

؛ با مطالعه تفسیری،  کدار  بود، که طب  نظر وی 3دان اخلاق گرا ژرمن گریسزریه در کار الهیریشه این نظ

طرفدداران  . (Germain Grisez 1965:168)توسدعه داده شدد    1965آکویناس در مورد عقل عملی در سدال  

کده البتده   8و جدان فیندیس   7، و کریستوفر تولفسن6، جرارد برادلی5ری  لی، پات4این نظریه عبارتند از رابرت جورا

 ,Grisez) از مدافعان اصلی نظریه کلاسی  جدید در زمینه های اخلاق، فلسفه سیاسی و فقده حقدوق اسدت.   

Joseph Boyle, & John Finnis, 1987) 

بیدان کدرد کده     " ی و حقوق طبیعیقانون طبیع "فینیس بیانیه جامعی از این نظریه را در قالب اثری به نام

 )منتشر شد، و از آن زمان تاکنون به طور گسترده مورد بازتاب قرار گرفته است. 1980برای اولین بار در سال 

(John Finnis,2011)  ، (  1399:112)رحمت الهی و آقا محمد آقایی 

                                                           
۱ Human conduct or nature  
۲ Thomas Aquinas 
۳ Germain Grisez 
٤ Robert George 
٥ Patrick Lee, 
٦ Gerard Bradley 
۷ Christopher Tollefsen. 
۸ John Finnis 
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خلاقدی و  انی، هنجارهدای ا نیازهای اساسی انس "نظریه جدید حقوق طبیعی به عنوان نظریه ای در مورد 

ین و اصول عقلانیت عملی توصیف شده است که رفتدار انسدان را بده منظدور تضدم      "ح  های منبعث از آن 

) رحمدت الهدی و آقدا محمدد آقدایی      و غرایدز و حقدوق وی هددایت مدی کندد     شکوفایی انسان و استعدادها 

ن حقوق ادعاهای بعدی نظریه پردازاچارچوب اخلاقی نظریه حقوق طبیعی جدید، پایه و اساس . (1399:110

خیدر  " کندد: ایدن تئدوری مفهدومی از    فه سیاسی و نظریه حقدوقی فدراهم مدی   طبیعی جدید را در رابطه با فلس

و امعه و عضد ساکن در ج دهد که به عنوان ی  هدف مشترک و مرتب  با ارتقاء رفاه افرادرا ارا ه می "مشترک

ندد کده   کاخلاقی را بیان مدی و تعهدات حقوقی قوق بشر، اقتدار حشود و مفاهیمی از عدالت، آن مشخص می

 .(Robert George,229) اندشرح داده شدهخیر مشترک همگی به طرق مختلف از نظر رابطه آنان با 

ی المللد ب نوین در خصدوص تعهددات حقدوقی بدین    در این مقاله سوال اصلی آن است که تاثیر این مکت

گشت ت که فرباشد ؟ در پاسخ اولیه باید گفالملل یعنی کشورها چه میبین ابعان و واضعان انحصاری حقوقت

از حیدث   الملل به پایبندی کشورها در تعهداتی کده حتدی جنبده الدزام آوری    حقوق طبیعی در نظام حقوق بین

ر حقدوق  قدی در تعبید  کند. این میزان پایبندی به تعهد اخلااراده خود در پیوستن به معاهده را ندارند، ایجاد می

 الملل پوزیتیویستی توجیهی برای آن نداشته است.اندیشه حقوق بینطبیعی نوین باز میگردد که 

 

 المللیهای خاص تعهدات حقوقی بینید و جنبهنظریه حقوق طبیعی جد -1

، رابطده  16و متعاقب رنسانس فکری در قدرن   میلادی 14الملل مدرن در قرن از زمان پیدای  حقوق بین

 1399محمدد آقدایی   اللهی و آقدا ی حقوقدان و فلاسفه بوده است)رحمتق و حقوق، همواره دغدغهبین اخلا

کدرد   قواعدی یاد گذارانریستیان وولف میتوان بعنوان پایه، گروسیوس و کاز اندیشمندانی مانند ویتوریا. ( 82:

تدری  هدا تفدوق و بر  آنکه فی النفسه مداورای تمدامی معاهددات و یدا عرفهدای منطقده ای قدرار گرفتده و بدر          

ه به دنبال کشف بنیادی تدرین اصدولی   کسرمنشاء اندیشه های اخلاقگرایانه حقوقی را  .(102-83همان دارند)

رد. احقداق  کو توان در اواخر قرن نوزدهم در اروپای غربی جستج، میاندقواعد حقوق بشری و امانیستی بوده

ورد تا یدد  مد  1864نخستین بار در کنوانسیون ژنو بتداریخ  الغای تجارت بردگان، داری وحقوقی چون منع برده

 دولتهای اروپایی قرار گرفت.  

های پایانی قرن نوزدهم در کنوانسیون  هه نهادینه شدد و  همچنین موضوب توسل به قوای نظامی در سال

ی مانندد  های تاریخی مفاهیملوک تصویب گردید و به سبب مجاهدتمنع توسل به زور در کنوانسیون بریان گ

، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در قرن بیستم به محافل حقدوقی راه پیددا کدرد و در قالدب     نسل کشی

الملل همواره در صدد  ایدن امدر بدوده تدا     حقوق بین مد.های متعدد به رشته تحریر درآمعاهدات و کنوانسیون
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آمددن   ره حقوق بگنجاند که ثمدره آن پدیدد  اصول اخلاقی را بمثابه قواعدی  زم ا تباب و تخطی ناپذیر در زم

الملل بوده که خود به دو شاخه قواعد آمدره و تعهددات عدام الشدمول یدا ارگدا       هنجارهای بنیادین حقوق بین

 .(MARK SEARL,2014)شوداومنس تقسیم می

هیم مفدا ؛ بر اساس قرا ت حقوق طبیعی جدیدد از  که ماهیت و مرجعیت هنجارهای آمرهشایان ذکر است 

نطبداق  گردیدد و ناشدی از ا  تدار اخلاقدی هنجارهدای آمدره مشدخص     است که بین اقانون و اقتدار و تمایزی ق

رهدا در  محتوای این هنجارها با اصول حقوق طبیعی و اقتدار قانونی این هنجارها توصدیف شدده اسدت. هنجا   

ی مطدرح شدده   المللد الملدل توسد  جامعده بدین    بعندوان دکتدرین آمدره در حقدوق بدین      ماهیت دستوری خود

 .است)همان(

، دکترین آمره بده  بر این مدعا است که در بعد حقوقی، تأکید حقوق طبیعی جدید از تعهد حقوقیمفهوم 

اذعدان نمدود کده تعهدد      تدوان شود. مدی وق موضوعه یا پوزیتیویستی درک میدرستی به عنوان ی  مفهوم حق

بدرای اطاعدت از سدایر     هابا تعهد اخلاقی دولت ز نظر ماهیتها برای رعایت هنجارهای آمره، ااخلاقی دولت

، موضدوب تقریدرات رقیدب در زمینده مبدانی      ارد. اگرچه دکترین هنجارهدای آمدره  المللی، تفاوتی ندقواعد بین

هدم حقدوق   مفهومی آن بوده است، اما قرا ت حقوق طبیعی جدید از حقوق و اقتددار، مسدتلزم آن اسدت کده     

موجددود  1هددای قواعددد آمددره  تیویسددتی نسددبت بدده جنبدده   طبیعددی و هددم حقددوق موضددوعه یددا پوزی    

 .FinnisNLNR,at 364-65)(باشد

ن ایدده کده دکتدرین    الملل پوزیتیویستی گنجانده شده اسدت، اید  وم آمره به طور رسمی در حقوق بینمفه

مدره  آ المللدی پیامدهای حقوقی در نقض قواعد بینبا باشد، دارای بعد حقوق اثباتی متمایز می هنجارهای آمره،

نظریده   شود.قوقی و قواعد ناعاد نه اثبات میو طب  مدعای نظریه حقوق طبیعی جدید در مورد الزام قاعده ح

نیست: بلکه ایدن نظریده تأییدد     "قاعده یا قانون"قانون ناعاد نه کند که قاعده یا جدید حقوق طبیعی ادعا نمی

لاقدی در مدورد آن صدرفا    است که هدی  الدزام اخ   "عدهقا"ای از قاعده یا قانون ناعاد نه نمونه کند که ی می

ای ت و تعهدد بده اطاعدت از چندین قاعدده     قاعده ناعاد نه به مثابه ی  تعهد اخلاقی جدانبی اسد   .وجود ندارد

   .همان(آن وجاهت و مقبولیت ندارد) 2علیرغم اعتبار قانونی

المللدی خداص   نو ی  قاعدده بدی  مقرر است که تعارض بین ی  هنجار آمره  3در دکترین هنجارهای آمره

شود. به این ترتیب، از آنجا که طلان هرگونه تعهد حقوقی مرتب  میمنجر به بطلان قانونی هنجارهای آمره و ب

                                                           
۱ natural law and positive law aspects to jus cogens. 
۲ legal validity. 
۳ The doctrine of peremptory norms. 
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المللی توصیف کرد، بددیهی  عدالتی در قواعد و مقررات بینعنوان عامل بازدارنده بر آثار بیتوان آمره را به می

عهدات قانونی مسدتلزم اسدت،   آنچه در مفاهیم حقوق طبیعی جدید از حقوق و ت است که این دکترین فراتر از

المللی ناقض قواعد آمره با اصول حقوق طبیعی مغدایرت نددارد و در   قواعد بین 1اعتباریرود. پیامد بیپی  می

الزامدات  المللدی باشدد کده بده     تواند مکمل اهداف حفاظت از ابعاد رفاه انسانی و منافع مشدترک بدین  واقع می

 دهد.  اعتبار حقوقی خاص میی مستلزم این قواعد، اصول و مقررات، اخلاق

 کده  «jus cogens»الملل بدل گردیده اسدت. ترین مباحث حقوق بیناعد آمره، امروزه به یکی از اصلیقو

شدود  لاق مدی ، به قواعد حقوقی اطالمللینب حقوق در باشدمی آمره یا الرعایه  زم قانون بمعنی  تین زبان در

باشدند؛  الملل میو حاکم بر تمامی ضواب  حقوق بین ، بر همه دیگر قواعد برتری داشتهبطور سلسله مراتبی که

 اینگونده  زیدرا  بود خواهند اعتباربی حقوقی منظر از باشند تضاد در »Jus Cogens»یعنی قواعدی که با مفهوم

موجب برهم خوردن ثبات و آرام  جامعه جهانی خواهند الملل بوده و رهای نظام بینهنجا با تضاد در قواعد

 :کرد تلقی "المللیبین جامعه اساسی قانون" مثابه به زیر علت دو به را  2شد. بر این اساس میتوان قواعد آمره

 کنند.دود میحم را المللبین حقوق مقررات تغییر یا ایجاد در را هادولت قدرت آمره، قواعد  -الف

م راندی تعبیده شدده در نظدا    های جبکانیسمبا ایجاد مانع و حالت بازدارندگی از طری  م رقواعد مزبو -ب

  هدا تدولد  توسد   جهدانی  نظدم  افتدادن  بخطدر  و  الملدل از نقض مقررات بنیادین حقوق بین ،المللحقوق بین

 .(JAMES CRAWFORD,1979 & WALLACE,1994)آوردمی بعمل پیشگیری و جلوگیری

ا تنهدا  ل قواعد و مقررات و تعهدات حقوقی کده بدا قواعدد آمدره در تعدارض هسدتند ر      با این حال، ابطا 

شدده اسدت درک کدرد، البتده نده      « مقرر»کترین هنجارهای آمرانهی که تحت دعنوان ی  پیامد حقوقتوان بهمی

 طبیعی اجباری شده اسدت. نکتده دیگدر در بداب ورود     طور خاص توس  اصول حقوقای که بهعنوان نتیجهبه

ها بده رعایدت   ؛ این است که تعهد دولتای حقوق طبیعی نوینها تحت لوالمللی دولتهدات بیناخلاق به تع

ی ها باید از هنجارهای غیرحقدوقی تبعیدت کنندد، تفداوت    هنجارهای آمره، در بعد اخلاقی با تعهداتی که دولت

 ندارد.  

مفهدوم اخلاقدی از    ه حقدوق طبیعدی،  الملل یادآور این مهم است که در چارچوب نظریقواعد حقوق بین

شدود تدا اثربخشدی    المللی مربوط میها به پیروی از مقررات حقوقی بینالمللی به نیاز دولتتعهد حقوقی بین

. در اواخر قرن نوزدهم مدیلادی  المللی به نفع مشترک خوددر حل عدم هماهنگی در جامعه بین چنین قوانینی

فدلات   1969المللی قرار گرفدت اولدین بدار در رای    قدانان بینن توجه حقومقوله شناسایی قواعد آمره در کانو

                                                           
۱ Void and null  
۲ Jus Cogens 
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) جمهدوری  ه گدابچیکو مدورد اسدتناد قدرار گرفدت     قاره دریای شمال و سپس در قضیه نیکاراگو ه و در پروند

، پروفسدور  المللی دادگسدتری (. قبل از آرا دیوان بین72پاراگراف  3:42: 1969فدرال المان علیه هلند گزارش 

وپنهایم برای نخستین بار به وجود اصول جهانی پذیرفته شده در رشته حقوق اشداره کدرد کده باعدث ابطدال      ا

الملدل عرفدی مطدرح    موصوف را قواعد اجمداعی حقدوق بدین    وی اصول هرگونه تواف  متضادی خواهند شد.

با اصول جهانی حقدوقی یدا   نمود. وی انعقاد هر نوب موافقت نامه یا قرارداد برای انجام دزدی دریایی را مغایر 

 OPPENHEIM ET )نمدود را باطدل تلقدی مدی   همدان اصدول حقدوق طبیعدی پذیرفتده شدده دانسدته وآن       

AL.,1992.) 

 رغم نارسدایی الملل علیکرد قواعد بین، بعنوان کارالمللی در بعد اخلاقیحقوقی بین در این راستا، تعهد 

کند. تعهددات  فای نق  میمفهوم واقعی قواعد و مقررات، ایالمللی، در و فقدان ساختاری در نظم حقوقی بین

ما در د، اهای حقوقی متمایز برخوردارن، از ویژگیر مقایسه با سایر قواعد و مقرراتناشی از هنجارهای آمره د

هددات قابدل   مطاب  با وضعیت حقوقی برتر در مورد هنجارهای آمره، این تع ،المللیمورد تعهدات حقوقی بین

ایدن حدال،    گیرندد. بدا  را نادیده می المللیوز تعارض، سایر تعهدات حقوقی بینیستند و در صورت برتعدیل ن

 رچده الدزام  این ویژگی حقوقی خاص، با الزام اخلاقی ویژه برای اطاعت از هنجارهای آمره مطابقت نددارد. گ 

 ، لکدن فلسدفه  اعده کاه  دادعدالتی در آن قتوان از طری  وجود بیی به اطاعت از قاعده حقوقی را میاخلاق

ر ید   دهدت همداهنگی بیشدتر    الملل وحقوق پوزیتیویستی در جآمره مانند سایر قواعد حقوق بین هنجارهای

هدد  لاقدی از تع مفهوم اخ توان گفت کهطه با آمره بودن قاعده حقوقی، میباشد. به این ترتیب در رابجامعه می

حقدوق بدین    ارآمددی بعیت از هنجارهای آمره، به منظدور تسدهیل ک  ها به تالمللی بیانگر نیاز دولتحقوقی بین

د خیدر  هنجداری در پیشدبر   المللی از جمله سداز و کارهدای سلسدله مراتدب    های حقوقی بینالملل و مکانیسم

 رحمدت گردد)های اساسی و بدیهی در حقوق طبیعدی محسدوب مدی   باشد که جز ارزشالمللی میمشترک بین

 .(1399:111الهی و آقا محمد آقایی 

 

 تعهدات حقوقی در مفهوم حقوق طبیعی نوین  -1-2

، الزام حقوقی است. مفهوم الزام حقدوقی همتدای   حقوقی در قرا ت حقوق طبیعی جدید مفهوم ترینمهم

مفاهیمی است که در مورد اقتدار و قانون و قاعده مورد بررسی قرار گرفته است، که بیانگر وظیفده و تکلیدف   

قررات حقوقی معتبر و مبتنی بر وجود د یل استثنایی برای انجام آن اسدت کده در نگداه    قطعی برای رعایت م

اسداس الدزام    . ),1977Hacker and Joseph Raz(شدود مکتب حقوق طبیعی جدید، مبنای حقوقی تلقی می

مدی   حقوقی مانند هدف قانون یا قاعده ، به اهمیت تعهد حقوقی برای پیشبرد منافع عمومی ی  جامعه مربوط
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، اساسا  هنجاری است: این نظریه، مفهومی را بیدان مدی   مفهوم حقوق طبیعی جدید از الزام شود. در این راستا،

توان با عبارات کاملا  حقدوقی توصدیف کدرد، مددعای     اعت از حقوق و قاعده حقوقی را میکند که تعهد به اط

تدروی  و حفدخ خیدر     ی؛  که افراد را بده اصلی آن است که تعهد حقوقی د لتی است از نیاز به عقلانیت عمل

قرا دت   کند. مفهوم حقوق طبیعی جدید از تعهد حقوقی به عنوان مبندایی بدرای بیدان ید     عمومی هدایت می

 المللی مورد بحث است. این مدعی دارای دو اندیشه اصلی است.  هنجاری از تعهد حقوقی بین

ایدن تعهدد    المللدی دارندد.  د و مقررات بدین ز قواعها تعهد اخلاقی کلی برای اطاعت ااول، این که دولت

المللی به منظور تسدهیل کارآمددی هنجارهدا و قواعدد     ها به تبعیت از هنجارهای بیناساسا  برمبنای نیاز دولت

المللی اسدت.  المللی و در نتیجه پیشبرد منافع مشترک بینمربوط به رسیدگی به مسا ل هماهنگی با جامعه بین

؛ شدود شدید مدی تمللی با این واقعیت الصل انصاف، بعنوان مبنای اخلاقی از تعهد حقوقی بینتعهد بر اساس ا

هدایی بسدتگی   الملل ی  نظام حقوقی یکپارچه نیست و عملکرد مؤثر آن قطعا به همکداری دولدت  حقوق بین

 المللی هستند.  دارد که مشمول مقررات حقوقی بین

کدار  غیرقابدل ان  والمللی فرضی لل در رابطه با هر قاعده بینالمنزام اخلاقی به اطاعت از حقوق بیدوم، ال

عددالتی در ید  قاعدده یدا     باشد. در این راستا، گرچه بدی به عدالت ماهوی قاعده مربوطه می است و مشروط

هدا ممکدن اسدت    کند، لکن دولتالمللی خاص، تعهد اخلاقی ی  دولت برای رعایت آن را نفی میمقرره بین

 رتدرام بده سدای   برای اطاعت از قاعده ناعاد نه برای حفدخ اح « جانبی»ای  تعهد اخلاقی ثانویه یا در برخی شر

 المللی که به آن تعل  دارد؛ داشته باشند.  های عاد نه رژیم حقوقی بینبخ 

 

 (قوق طبیعی جدید از الزام قانونی)تعهد حقوقیحمفهوم -1-2-1

ام حقوقی منبعث از تعهد حقوقی؛ دارای سه ویژگدی متمدایز   قرا ت جدید از نظریه حقوق طبیعی، از الز 

کند. نظریه حقوق طبیعی ، تعهد حقوقی را مطرح می"اخلاقی"و  "حقوقی"ت. ابتدا وجود معانی متمایز از اس

کند تا مطاب  بدا محتدوای قواعدد حقدوقی     از این که چگونه نظم حقوقی، مبنایی را برای افراد فراهم مینوین، 

، تعهد حقوقی شدکلی از تعهدد اخلاقدی اسدت کده اهمیدت       آورد. در این اندیشهخن به میان میس عمل کنند،

؛ تعهدد حقدوقی را بده    ایدن نظریده   گیرد. همچنین،اخلاقی آن را از وجود رابطه تا پیشبرد منافع عمومی در می

اد را بدا  کند کده همکداری افدر   شمول قواعد تحمیلی تعهد توصیف میعنوان پاسخی منطقی توس  اشخاص م

نونی و ارتقاء خیر عمدومی نشدان   ها از رابطه بین تحمیل مقررات قاتلاش حاکمیت حقوقی بر اساس درک آن

دارد که الزام اخلاقی به اطاعت از حقوق متغیدر  نظریه جدید حقوق طبیعی اذعان می دهد. سومین مدعی ازمی
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ن ای بر میدزان تعهدد بده اطاعدت از آ    نندهک تواند تأثیر محدودعدالتی در قواعدو مقررات خاص میاست و بی

 .های نظریه فوق در زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفتداشته باشد. هر ی  از این جنبه

 

 وتعهد حقوقیو اخلاقی  مفاهیم حقوقی-1-2-1-1

ا بیدان  رای بیین ماهیت تعهد قدانونی طدرح واره  ، جان فینیس در تز طرفداران مکتب حقوق طبیعی نوینا

رض واعدد الدزام آور اسدت. طبد  فد     ند که به زعم وی معرف استد ل عملی اشخاص مشمول قوانین و قکمی

 :زیر

 .ما به خاطر منافع عمومی نیاز داریم که قانونمند باشیم -1

نون ایدن اسدت   توس  قانون به عنوان اجبار تعیین شده است، تنها راه برای رعایت قا x در جایی که -2 

 .را انجام دهیم x که

گدری نیدز   واجب است. معنای مضی  دی x در قانون واجب شده است، انجام x بنابراین، در جایی که -3

اری تد لگدوی رف ، ی  اها با ارجاب به گزاره سوم، منطقاوجود دارد که در آن مفهوم تعهد حقوقی را می توان تن

ردیدده  گفتاری واجدب لحدا    ر ، از نظر قانونی الزامی است و بعنوان الگویامر مورد بحث خاص تصور کرد،

 ار باید تنهاکند که تعیین رسمی رفتار برای اعمال اجببا این حال، فینیس ادعا می .),2011John Finnis(است

قی مهدم  به عنوان عنصری در مجموعه کلی ملاحظات؛ در نظر گرفته شود که برای استنباط مفهوم تعهدد حقدو  

 ؛ گرچه بعندوان دباشنمیمتمایز از تعهد « اخلاقی»و« حقوقی»فاهیممکه  دارداست. در این رابطه فینیس بیان می

بیعی بدا  طشوند. تعهد صرف در حقوق پوزیتیویستی معنا دارد و در حقوق وصف تعهد مورد استفاده واقع می

 گردد. وصف اخلاقی بودن و قانونی و حقوقی بودن متمایز می

ی به دنبال تبیین این امر است که چگونه ی  قاعده از تعهد حقوق« قانونی»فینیس با برجسته کردن معنای

تصدری  شدده    ؛ دلیل استثنایی برای عمل مطاب  با تعهد است که از نظر قدانونی 1تحمیلی بر مبنای تعهد حقوقی

کند که تعهدات قانونی به معنای حقوقی آن تغییرناپذیر اسدت: تعهددات تحمیلدی از    است. وی خاطرنشان می

یکسدان هسدتند و    ،همه از نظر قددرت الدزام آوری رسدمی   ها، رف نظر از محتوای آنطری  قواعد حقوقی، ص

؛ قابل عدول، انکار و نکول یا جایگزینی، جدز در شدرای  مقدرر توسد  قاعدده یدا قدانون        تعهد پس از تحمیل

 .نیست ؛نهادهای مرتب  در ی  سیستم حقوقیتحمیل تعهد یا سایر قوانین یا 

                                                           
۱ qua law 
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خدود قدانون و نظدم     به زعم فینیس، اساسا  به ماهیت و هددف  2از تعهد حقوقی 1کیفیت تغییرناپذیر قانونی

، منبع جامع و منسدجمی از همداهنگی مقتدرانده را بدرای ید  جامعده       شود تا از این حیثحقوقی مربوط می

کند. عقیدده فیندیس، ایدن    عمل می3تشکیل دهند و در این راستا سیستم حقوقی به عنوان ی  سیستم یکپارچه 

ی نظم حقوقی؛ مستلزم آن است که هرگونه حقوق فدردی بایدد بده عندوان جدزء  زم در مداتریس نظدم        ویژگ

در این تحلیل؛ مستلزم پایبندی به محتوای ید   « شهروند قانون مدار» حقوقی تلقی و مورد اطاعت قرار گیرد.

، فیندیس اذعدان   بندابراین  .(Finnis NLNR, ibid. at 309-12)حقوقی به عنوان ی  کل منسجم اسدت  نظام

ل عملدی موضدوب حقدوقی    ، براستد حاکم بر تعهد قانونی در فرض دوم میدارد که نیروی حقوقی تغییرناپذیر

عنوان اجبار تصری  شده اسدت و تنهدا راه بدرای رعایدت قدانون،      توس  قانون به x در جایی که"استوار است:

 4."است x انجام

ی  ماهیت و توجیه الزام قانونی پا فراتر نهاده است. حتدی  با این حال، نظریه حقوق طبیعی جدید در توض

های حقوقی تبیین شود، ظاهرا  این ادعدا  اگر قرار باشد تکلیف قانونی با استناد به ماهیت قانون یا قاعده و نظام

فرض اصدلی مسدئله قدرار    است، پی « مدارشهروند قانون»مستلزم رعایت مقررات قانونی برایکه الزام قانونی 

قدوقی ارا ده   ؛ با فدرض اول ، اسدتد ل عقلانیدت عملدی موضدوب ح     گیرد. توضی  فینیس در این خصوصیم

طاعدت و  یعندی دلیدل ا  «. باشدیم  5ما به خاطر منافع عمومی نیاز داریم که مطیع قانون»شود: بدین صورت کهمی

که منفعدت مشدترک و   پاسداشت و رعایت حقوق فرد فرد افراد ی  جامعه کل است تبعیت از قانون و قاعده، 

ندوان ارزش اساسدی   عمومی را بدنبال دارد و این همان خیر مشترک نام دارد که در حقدوق طبیعدی جدیدد بع   

 .(111-1399:110هی و آقا محمد آقاییرحمت المعرفی گشته است)

بعنوان زیربندای مفهدوم حقدوقی تعهدد حقدوقی       و« چهارچوب»عنوان فرض که فینیس آن را به این پی

رکن اصدلی و مرکدز ثقدل اندیشده      ،دکه تعهد قانونی بعد اخلاقی دار کند، در حقوق طبیعی جدیدمیتوصیف 

 .(18 -317فینیس همان است)

از دیدگاه نظریه حقوق طبیعی جدید، توجیه اخلاقی از تعهد قانونی با اقتدار، همبستگی دارد و ارتقدای   

نه مشکلات موجود در امدر همداهنگی ید  جامعده     منافع عمومی ی  جامعه مستلزم توجه به نیاز حل مقتدرا

های معقول برای تعقیب منفعت عمومی یا خیر مشدترک در چدارچوب زنددگی    است. در مواجهه با کثرت راه

هدا بدرای   اجتماعی، و با توجه به احتمال اختلاف نظر منطقی بین اعضای ی  جامعه در مورد اینکده کددام راه  
                                                           
۱ The legally invariant quality 
۲ legal obligation 
۳ as a seamless web 
٤ See Finnis NLNR, ibid. at 316. 
٥ law-abiding’ 
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شرای  خاص اتخاذ شود، ضروری است. نق  اقتدار در ایدن ره آن اسدت   دستیابی به منفعت عمومی باید در 

که ی  الگوی رفتاری خاص را برای اعضای جامعه انتخاب کند تدا از آن پیدروی گدردد. بدا ایدن حدال، ایدن        

تواند به درستی برای نیل هدف خدود یعندی   ؛ نمیخاص برای مشکلات ناشی از هماهنگیهای حلانتخاب راه

فصدل قطعدی از    و عمومی مؤثر باشد، مگر اینکه عملا  توس  همه اعضای جامعه به عنوان حلپیشبرد منفعت 

رغم این واقعیت که برخدی از اعضدای جامعده    موضوعی که در رابطه با آن تصری  شده است، ارا ه شود علی

ارا ده راه حدل   قانون و قاعده بدا   .(Finnis,1998:269 )ممکن است تصمیم متفاوتی را نیز ترجی  داده باشند

کندد،  ت در تعاملات انسانی را تروی  مدی ای که وضوح و ثبارفع مشکلات عدم هماهنگی به شیوه هایی برای

توان به طور ن وجود، مزایای نظم حقوقی را نمیکند. با ایدر پیشبرد منافع عمومی تکمیل می اقتدار سیاسی را

داوم از دستورات قانونی نونی نشان دهند که به طور م؛ مگر اینکه افراد مشمول حاکمیت قاکامل تحق  بخشید

کند، توجه به گستره و پیچیدگی تعاملات اجتماعی که قانون بدرای  کنند. همانطور که فینیس بیان میپیروی می

تا آنجا »ه حفخ نظم در ی  جامعه موف  باشدتواند در کار پیچیدن در نظر گرفته شده است، تنها میتنظیم قانو

به شدت مواردی را که در آن تعهدات قانونی خود را در مقابل یکدیگر به جهت سهولت یا تصدور از   که افراد

 .(319: 1999فینیس کنند)جتماعی مبادله می کنند، محدود میخیر ا

ه کد شرح حقوق طبیعی جدید از رابطه بین تعهد حقوقی و منفعدت مشدترک در ارتبداط بدا ایدن نظریده        

نجداری  شود. همدانطور اذعدان شدد، قرا دت ه    باشد؛ درک میر افراد و جوامع میک در نهایت خیمنفعت مشتر

ی بدرای  نظریه حقوق طبیعی جدید از اختیار و قانون بر اهمیت هماهنگی مقدرر توسد  اقتددار و نظدم قدانون     

 رای منفعدت بد ونی کند. همچنین، ادعای نظریه مبنی بر اینکه الدزام قدان  هیل شکوفایی فردی انسان تأکید میتس

یدن پیروی از هنجارهای قانونی توس  همه افراد ی  جامعه برای تحقد  بخشد   .(همان)عمومی ضروری است

ن ل کنندد بددو  های اساسی را برای خود دنبادر آن افراد جامعه بتوانند ارزش به وضعیتی امری حیاتی است که

نی تورات قانوامعه در رعایت دسها باشد که البته ممکن است با کوتاهی اعضای جاینکه تهدیدی برای رفاه آن

 همراه باشد. 

یدا عقلانیدت   نکته مرتبطی که باید در رابطه با مفهوم اخلاقی از تعهد قانونی ذکر شود، الزام عقل عملدی  

های اساسی خود ترجیحی خودسرانه نشان دهندد، در  عملی است که بموجب آن، افراد نباید در تعقیب ارزش

به زعم فینیس که اگر شخصدی بخواهدد از مزایدای     شود.طرفی توصیف میین صورت به عنوان شرط بغیر ای

مند شود، باید انصافا  مسئولیت پیروی از قدانون را نیدز   کنند بهرهکه افراد دیگر از قانون پیروی میاین واقعیت 

معده،  بپذیرد که با توجه به سودمندی خاص ناشی از رعایت قانون برای پیشبرد منافع عمدومی ید  قدانون جا   
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س، ذینفعدان  کند. طب  نظر فیندی طرفی رفتار افراد ایجاد میای برای ارزیابی بیچارچوب مورد نظر مرجع ویژه

شدود.  اره میها و بر مبنای قانون مداری اد؛ اعضای جامعه هستند که جامعه توس  آنتعهدات قانونی/ حقوقی

دهدد کده   فعت عمومی هستند، ایدن حد  را مدی   حداقل به کسانی که مسئول نظارت بر من»در این راستا، قانون

 .تقاضای انطباق داشته باشند... آنهم به عنوان امری که مرهون اخلاق در جامعه هدف است

(Finnis NLNR, at 106-08,473 &John Rawls, 1999:319-304) 

 

 نوان پاسخ عقلانی و همکاریالزام قانونی به ع -2-1-1-2

ده در ر نق  استد ل و عقلانیت عملی اشخاص مشمول قانون / قاعد ، بکلاسی  حقوق طبیعینظریه نئو 

 ری  واکن طتبیین مفهوم الزام حقوقی تأکید زیادی دارد. زیرا تئوری حقوق طبیعی جدید، تکلیف حقوقی از 

کاری با ز همو شکلی ا هاعقلانی اشخاص حقوقی به برخی از حقای  و انطباق اشخاص با مقررات قانونی آن

بیعدی  امری حقوقی و در پرتو نظریه حقوق ط ؛قی است. اهمیت کامل عقلانیت عملیحاکمیت حقو هایتلاش

قیده به ع شودجدید برای درک الزام حقوقی است که از رابطه بین الزام حقوقی و اراده قانونگذاری منبعث می

 .یستنلزام حقوقی فینیس، تصمیم قانونگذار برای تعیین قاعده تحمیلی به خودی خود و مستقلا  منبع ا

اسدت کده    تصمیم قانونگذار برای الزام حقوقی به مثابه ی  الگوی رفتاری معین و در واقع همان چیدزی 

 را توضدی   اعت از قدانون مربوطده  وجود تعهد حقوقی رسمی در مفهوم قانونی و متناظر با تعهد اخلاقی به اط

ؤثر جاد تعهدد مد  ، در ایبه قاعده تحمیل کننده تعهدگذار دهد. همانطور که فینیس بیان می کند، تصری  قانونمی

ب  بدا  مطدا  ،قدوقی حه به این دلیل که توس  امر است نه به این دلیل که قانونگذار اراده کند که مؤثر باشد، بلک

 .(Finnis NLNR, at 325-30)شودناشی نمی ی  چارچوب هنجاری است که خود فی نفسه از قانونگذار

 "د تعهد  "از در توصیف مفاهیم حقوقی و اخلاقی نجاری؛ ملاحظاتی است کههای این چارچوب همؤلفه

شدترک ید    مبه طور مختصر به ارزش ویژه قانون و حقوق به عنوان ابزاری برای ارتقاء منافع عمومی و خیر 

گدر ید  نظدام حقدوقی     امقرراتدی کده    -جامعه و نیاز مربوط به افراد برای رعایت قواعد حقوقی نداظر اسدت  

از  ونیقان یا ا فراهم کند بدان نیاز مبرم دارد. لذا تکلیف حقوقیحل مؤثر مشکلات هماهنگی جامعه ربخواهد 

چدارچوب   یدل تعهدد در ایدن   ، بدر تحم ا تصری  قانونگذار در مورد قاعدهشود زیرادعاهای فینیس استنباط می

معقدول   ر؛ شخص بده نیداز  ت دیگگذارد. بعبارتأثیر می گنجد و بر استد ل عملی موضوب حقوقیهنجاری می

مثبدت   دهد که نوعی واکدن  ر امر مشترک و خیر مشترک پاسخ میبرای رعایت تعهدات قانونی به خاطخود، 

قی و بدا قیدد  عمدل بده آن شدرط      به اهمیت تصری  قانونگذار به عندوان ید  جدزء در مداتریس نظدم حقدو      

 .(334)فینیس همان :است



 
تاثیر نظریه حقوق طبیعی نوین بر تعهدات 

 المللیحقوقی بین

76تا 49صفحات   

 

 
 

 

 حقوق تطبیقی های فصلنامه پژوهش
1401 تابستان، هفدهم، شماره پنجمسال         

 

60 

 

د اینکه تعهد قانونی مستلزم پاسخ عقلانی افراد به قاعدده التدزام   ؛ نظریه حقوق طبیعی جدید با تأییبعلاوه

با اصل خیدر مشدترک، اسدت کده     ه تحمیل التزام رابطه مستقیم آن دارد که ماهیت قاعدتحمیلی است، بیان می

تعهدحقوقی مستلزم جایگزینی دستورالعمل مجازی قانونگذار به جای افرادی است که تحدت قدانون هسدتند،    

عناست که قانونگذار در مورد الگوی رفتاری خاص که باید برای حل مسدئله همداهنگی در جامعده    این بدان م

کندد. ایدن دسدتور    گذار واقعی بدا آن رفتدار مدی   کند که گویی ی  قانونای عمل میهدف دنبال شود، به گونه

 & Keown) ه اسدت یل به منافع عمومی اشان بدود العمل مبین این حقیقت است که برنامه اقدام در راستای ن

George,2013:383) 

نطبداق بدین افدراد    )و در نتیجده باعدث ا  تواند به جایگزینی د لت کندبه گفته فینیس، شرط قانونگذار می

است، به همین علت، رابطه قابل درک بین هددف اصدلی    "امری مبرهن برای خیر عمومی "حقوقی شود( زیرا

قانونگذار با پیشبرد منفعدت عمدومی ارتبداط     این واقعیت که .دشودر پیشبرد منفعت عمومی و ابزار هویدا می

دارد که دستورالعمل مزبور به طور منطقدی از طرید  افدراد حقدوقی     درک دارد، امری است که تجویز می قابل

ای برخورد شود که گویی متعل  به خودشدان اسدت. ملاحظدات فدوق در مدورد ارتبداط       به گونه انجام شود و

معین میدارد. با توجه بده ادعدای    "حاکمیت قانون"بینشی را در مورد ؛ی درک تعهد حقوقیقلانیت عملی براع

حقوق طبیعی جدید مبنی بر اینکه تعهد قانونی و حقوقی مستلزم پاسخ عقلانی اشخاص بده تحمیدل مقدررات    

ت، بددیهی  است و اینکه تصری  قواعد الزام آور مستلزم جایگزینی مجازی عقلانیت عملی این قبیل افراد اسد 

نیسدتند، بلکده در واقدع در    « موضوب یدا تدابع   »قواعد تحمیلی و تعهد حقوقی صرفا است که اشخاص مشمول 

طبداق در جامعده، در رکدن    صدد استفاده از قاعده حقوقی به عنوان ساز و کاری برای نیدل بده همداهنگی و ان   

و همکداری مشدترک و ندوعی    از برخدی جهدات مشدارکت    "قانون در جامعه باشند. لذا حاکمیتهمکاری می

بدر   "هماهنگی با اعمال حاکمیت بین خود  وهماهنگی با هر ی  با دستورات صادره توسد  حاکمدان اسدت.   

تواندد بده عندوان    بعیت ی  شخص از مقررات قانونی میاساس شرای  تجزیه و تحلیل حقوق طبیعی جدید، ت

های جامعه و برای ارتقدای مندافع   که با تلاش جلوه کند 1شکلی از همکاری مبتنی بر عقلانینت عملی و معقول

 .(Finnis Aquinas, at 257 )شودتوصیف می"نظم حقوقی   "د از طری عمومی خو

 

 

 

 

                                                           
۱ form of practically reasonable cooperation 
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 1تکلیف قانونی و قواعد ناعادلانه -2-1-1-3

احکدام   زام بده رعایدت  دارد که ملاحظات اخلاقی بعنوان زیربنای الد نظریه جدید حقوق طبیعی اشعار می

 ات حقدوقی و اطاعدت از مقدرر   اند. با توجه به این ملاحظات، طب  نظر فینیس، تعهد اخلاقی بهجودقانونی مو

عهدد  و میزان ت ، تعهد اخلاقی مطل  نیست، بلکه فرضی و قابل رد استدر این نظریه«. نسبتا  ثقیل است»قانونی

ارد را ایدن قبیدل مدو   . (318) همدان : ی از عدم انطباق متفداوت اسدت  با توجه به قانون خاص و پیامدهای ناش

عدالتی در قاعده و قانون و تاثیر آن بدر تعهدد قدانونی، بده     توان با ارجاب به تفسیر نظریه فوق از تأثیرات بیمی

 ق مختلدف ایجداد  تواند بده طدر  عدالتی در قانون میدارد که بیاستنباط کرد. فینیس خاطرنشان می ترطور کامل

و بده  ای منفعت خصوصی به قانونگذار یا سایر اشدخاص مدورد علاقده ا   شود. قوانین ممکن است به قصد اعط

ر توانندد د جای نیت به نفع منافع عمومی وضع شوند. الزامدات رسدمی تشدکیل دهندده حاکمیدت قدانون مدی       

عضای االیف بین محتوای خود، ناعاد نه باشند و یا از طری  عدم دستیابی به توزیع عاد نه حقوق و توزیع تک

ی کده  ، در شدرایط ی بگیرند. لذا طب  اندیشده فیندیس  یا از طری  نقض حقوق بشر وصف ناعاد نگی  جامعه 

امدی بدرای   ، دیگدر الز باشدسجم است که عموما  عاد نه هم میاین قانون، بخشی از ی  نظام حقوقی کل و من

 اطاعت از ی  قاعده یا قانون ناعاد نه ندارد.  

اشدی از  نوقی و اخلاقی حقوق طبیعی جدید، فی ما بین معنای حق، توجه خاص را به تمایز نظریه فینیس

عنوان منابع جامع راهنمایی معتبر برای جوامعی کده  های حقوقی بهکند. گرچه سیستمجلب می "تعهدحقوقی"

دهندد  ها اجازه مدی ین قبیل سیستمبه ا ،ن مواردی هم وجود دارند که در آنشوند عمل کنند، لکبر آن اداره می

، تعهدد  یده زعدم وی  دالت نیستند؛ در درون نظام حقوقی، ملغی گردد. هدات حقوقی که مبتنی بر اصل عکه تع

ه طدور  )بی  نهاد اصلی در ی  سیستم حقوقی حقوقی به معنای واقعی آن تنها در صورتی قابل نفی است که

ید  اصدل   ( تشدخیص دهدد کده بده موجدب      هایی تصمیم گیرندهخاص، دادگاه صلاحیت دار بعنوان مرجع ن

 یست.ننی معتبر فراقانونی الزام به رعایت قانون ناعاد نه الزام موکد است، در غیر این صورت ی  تعهد قانو

اعلام کند که قدانون  ، اگر نهاد اصلی حقوقی در ی  جامعه تشخیص دهد که قانون ناعاد نه نیست یا لذا

عدالتی در ی  قانون خاص ممکن است تعهد که بیماند، این امکان معتبر و الزام آور باقی می ،از نظر حقوقی

قانونی را محدود کند، توجیه حقوقی و وجاهت ندارد. نظریه حقوق طبیعی جدید ادعای متفاوتی در رابطه بدا  

، ایدن  دارای اقتددار در جامعده  مفهوم اخلاقی از تعهد حقوقی و قانونی دارد. با استناد به این فرضیه کده افدراد   

که به خاطر منافع عمومی قاعده و قانون وضع کنند، لدذا  چندین قدوانینی بدرای اعضدای ید        اختیار را دارند 

                                                           
۱ Unjust Laws 
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ها برای پیشبرد منافع عمومی، ناعاد نه بودن قدانون  باشد و با عنایت به ارزش آنجامعه قانع کننده و قاطع می

 1399محمدد آقدایی :  رحمت الهی و آقدا  شدن جامعه از خیر مشترک است)در اندیشه فینیس مانعی برای دور 

ل فوق، وصف ناعاد نده  قوانین از نظر اخلاقی اجباری نیستند و طب  اندیشه فینیس در هر ی  از اشکا .(112:

گدردد کده صدرفا  بده دلیدل نشدات گدرفتن از اراده و اختیدار         ، فاقد اقتدار اخلاقی فرضی تلقی مدی بودن قانون

کنند، حتی اگدر  ت برای اعضای ی  جامعه ایجاد نمیتبعیقانونگذار، وضع گردیده و هی  وظیفه اخلاقی برای 

صوری باقی بماند و دارای وصف الزامدی باشدد امدا بددلیل فقدد وصدف       قرر باشد اعتبار قانون مورد بحث، م

. علیرغم موضع حقوق طبیعی جدید، مبنی بر اینکده بدی   آیدراستی خیر مشترک مانع به حساب میاخلاقی در 

شدکل دیگدری از    د قانونی دارد، نظریه مورد اشداره؛ تأثیر مهلکی بر مفهوم اخلاقی تعه عدالتی در قانون اساسا 

توصیف « جانبی»ه آن را به عنوان ی  تعهد اخلاقیشناسد کاز قاعده و قانون را به رسمیت میالزام به اطاعت 

 .(Finnis NLNR359-61 and 353- 354)کندمی

به تضعیف اثربخشی سایر قوانین و احترام کلی به اقتددار   عدم رعایت شرط قانونی ناعاد نه ممکن است

، باعث آسیب به منافع عمومی شدود. بده گفتده    ضای ی  جامعه بیانجامد؛ در نتیجهقانونی و سیاسی در بین اع

تی آن شدود، تدا   عدالتبعیت از قانون، علیرغم بیتواند باعث ایجاد ی  تعهد اخلاقی برای فینیس، این عامل می

از تعهدد قدانونی    1تعهد اخلاقی منبعثشود. در این شرح، که قانون مورد اطاعت واقع می« گاشته شودچنین ان»

این تعهد مبتنی بر حسدن اجدرای قدانون نیسدت، بلکده تنهدا بدر اسداس         »به معنای اخلاقی متمایز است، زیرا 

م او، ی  تعهدد اخلاقدی   به زع .«های عاد نه ی  نظام حقوقی استاثر ماندن بخ بیمطلوبیت ناشی از عدم 

، آنهم تا حدی است کده از  و مستلزم رعایت قانون ناعاد نه آیدصرف، در شرای  استثنایی بوجود میتضمینی 

 FINNIS, Ibid, 476 ) ؛ جلوگیری نمایدد سیستم حقوقی عاد نه به عنوان کل، عندالضروربه خطر انداختن 

and at 362)  
 

 

 تعهدات عام الشمول  -2

هدا در قبدال جامعده    المللی هستند کده دولدت  تعهدات حقوقی بین یا عام الشمولErga omnes تعهدات

هدا فقد  در رابطده بدا دولدت یدا گروهدی از        عنوان ی  کل و متمایز از تعهداتی هستند که دولتالمللی بهبین

 از و باشدد مدی "ههمد  به مربوط" یا و "همه برای "معنای به  تین زبان در  erga omnes ها دارند. لفخدولت

هدا  گردد که برای همه دولتالمللی اطلاق میقواعد بین آمره به آن دسته از اصول و قواعد همانند  نظرحقوقی

 الرعایده   زم بده  هدا دولدت  اعتقداد  آمره قواعد مانند نیز دراینجا. نیست پذیرفته ها زم الرعایه بوده و نقض آن

                                                           
۱ Collateral moral obligation  
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دیگر اصول حقوق بین  از erga omnes تعهدات دهنده تمیز نکات جمله از opinio juris مقررات این بودن

 الملل است.

ادین ندوب بشدر   ، از جمله تعهدات ناشی از اصول مربوط به حقدوق بنید  "عام الشمول"المللیتعهدات بین

 هدم  المللدی بدین  جامعده  در هاها، بلکه در عضویت دولتاست که نه فق  در رضایت قراردادی و اراده دولت

ذیر، پدی   ناپد  ها امری مسلّم و انکارو احترام نهادن به آن رعایت در  هادولت رضایت و است رعایت مستلزم

است و پدذیرش یدا عددم     المللی  زم الرعایهگیری بر همه اعضای جامعه بینشود که بمحض شکلفرض می

خلاف . بدر ات نددارد به مراعدات ایدن ندوب تعهدد     پذیرش اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی، تاثیری در التزام

، شدود جیده مدی  نسبی بدودن قراردادهدا تو  حقوق قراردادها که صرفا  برای طرفین قراردادی و با استناد به اصل 

 یاعضدا  تمدامی  بدر  هدا آن رعایدت  و اجدرا  و نیسدت  برقدرار  وضدعیتی  چندین   الشمول عام تعهدات زمینه در

یدن  ا ابد  اسدت  اسدتفاده  مورد نیز المللبین حقوق در تعریف همین. است قطعی و مفروض( المللیبین)جامعه

 .های دیگر استها در برابر جامعه جهانی متشکل از دولتتفاوت که تعهد مقرر ازسوی یکای  دولت

تأییدد کدرد    عام الشمول المللی دادگستری در بیان مفهوم تعهدات، دیوان بین1در پرونده بارسلونا تراکشن

توانندد در  با توجه به اهمیت حقوق درگیر، همه کشورها مدی »است و« اهنگرانی همه دولت»که چنین تعهداتی

دارای دو ویژگدی اسدت: جهدانی     عام الشدمول  بر این اساس، تعهدات«. دارند منفعت حقوقیها حمایت از آن

هدا مطابقدت   )به دلیل ویژگی جمعی منافعی که این تعهدات با آنتوجه به دامنه تعهدات( و همبستگی)با بودن

شدوند  مدی  عام الشمول المللی که معمو   شامل تعهداتهنجارهای بین .(Maurizio Ragazzi, 1997 )دارد(

داری و تبعیض نژادی و ح  مردم برای هددف  کشی، شکنجه، بردهالمللی، نسلهای تجاوز بینشامل ممنوعیت

د حد  بدر شدکنجه    در اندیشه فینیس برخی حقوق زمینه ساز خیر مشترک است مانند  تعیین سرنوشت هستند.

منزله لدوازم خیدر   هنشدن و ممنوعیت سلب حیات فرد که برای تحق  دیگر اهداف ضروری است و جملگی ب

   .(114: 1399رحمت الهی و آقا محمد آقایی شود)مشترک بشری تلقی می

پدی  ندویس    به طور رسمی در حقوق مسئولیت دولت گنجانده شده اسدت:  عام الشمول مفهوم تعهدات

ه توس  ی  دولدت  کند کت دولت وجود تعهداتی را تأیید میالملل در مورد مسئولییسیون حقوق بینمواد کم

که ی  دولت چنین تعهدی کند که در مواردی مدیون و مسئول است و تصری  می "یالمللبه کل جامعه بین"

وطده اسدتناد کندد.    کند، هر کشوری غیر از دولت متاثر از نقض ح  دارد به مسدئولیت دولدت مرب  را نقض می

(International Law Commission, Report of the International Law Commission on the 

                                                           
۱ Barcelona Traction case 

. 
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Work of its Fifty-Third Session, UN GAOR, 56th Sess., Supp. No. 10, UN Doc. 

A/56/10 (2001)). 

الملدل  هد حقوقی در حقدوق بدین  تع« 1دوجانبه گرایانه»الشمول، انحراف از مفهوم سنتیعام مفهوم تعهدات

ر ها بد یا بین ی  دولت و گروهی از دولت های فردیقوقی را به عنوان موجود بین دولتاست که تعهدات ح

المللدی  ف بدین در زمینه عدر  المللتوان توجه داشت که حقوق بینکند. میاساس شرای  ی  معاهده تفسیر می

 (Bruno Simma, 1997:217-230 )ات دوجانبه بوده استشاهد ظهور استثناهای دیگری برای مفهوم تعهد

بدرای   2"مدوازی "شدر، هدر ید  از کشدورهای عضدو تعهددات      به عنوان مثال، در معاهدات چندجانبه حقوق ب

گیرند. در صلاحیت خود، به جای قبول تعهددات  ابطه با همه افراد را بر عهده میپایبندی به مفاد معاهده در ر

 ) .EastTimor (Portugal v.  1 ,34Barcelona Traction, at paraضدو. در قبدال سدایر کشدورهای ع   

(Australia, [1995] I.C.J. Rep. 90 at 102, para. 29;) 

المللی دوجانبه است فراتر از پارادایم تعهدات بین حتی از این استثنا، مزبور، با این حال، مفهوم تعهدات 

دهدد.  یمرا هدف خود قرار  المللیه کل جامعه بینکی وجود دارد المللکند که تعهدات حقوقی بینو تأیید می

مول، تعهددات عدام الشد    ئولیت دولت تأیید شده است، دکتدری همانطور که در پی  نویس مواد مربوط به مس

المللی این حد  را دارد کده بده    الملل بر اساس قواعد و مقررات بیندارد که هر کشوری در جامعه بینبیان می

نظر است، صرف کردهطور کلی نقض المللی بهدولتی استناد کند که تعهدی را که در قبال جامعه بینمسئولیت 

 ، غیدر از رد: به عبارت دیگدر، هدر دولدت دیگد    ؛ که خود تحت تأثیر این نقض، قرار نگرفته باشاز این واقعیت

سداس مندافع   رفا  بدر ا   دولت را برای نقض ی  تعهدعام الشمول صد یتواند مسئولیت دولت آسیب دیده می

  ( James Crawford, UN Doc. A/CN.4/517 (2001) at para. 47 )جمعی جامعه استناد کند

ای را در مورد تعهدات عام الشمول بده تصدویب رسدانده اسدت،     ، که قطعنامه3المللی درویتمؤسسه بین 

بدا توجده بده    »المللدی معده بدین    دولت بده کلیدت جا  نماید که یات را به عنوان تعهداتی تعریف میاین تعهد

مدیون است. در رابطه بدا حقدوق  مسدئولیت دولدت، مندافع      « های مشترک آن و توجه آن به رعایت آنارزش

شدود. قبدل از نهدایی    ها در تعهدات عام الشمول نیز به طور مستقیم با عبارات اخلاقی تبیین مدی جمعی دولت

مدورد  الملدل در  رشدگر نهدایی کمیسدیون حقدوق بدین     گزا نویس مواد مربوط به مسدئولیت دولدت،  شدن پی 

المللی به عنوان ی  کدل اظهدار   اهمیت مفهوم تعهدات به جامعه بیندر مورد  ،مسئولیت دولت، جیمز کرافورد

رفتارهای ترذیلی و تحقیرانه، آپارتاید، انکار اجباری تعیین سرنوشت، اشدتباهاتی را تشدکیل مدی    »نظر کرد که 

                                                           
۱ traditional ‘bilateralist’ conception 
۲ ‘parallel’ obligations 
۳ DROIT 
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رسد که این موضوب از نظر پیامددهای ناشدی از   و مناسب به نظر می« دهدرا تکان می وجدان بشریت»دهند که

 James Crawford commentary on State Responsibility) (هددا، مددنعکس شددود. نقددض آن

https://legal .un.org) 

در  عدام الشدمول   با در نظر گرفتن چارچوب نظریه حقوق طبیعی جدید، به رسدمیت شدناختن تعهددات   

ایدن نظریده    تواند به عنوان تأیید وحدت جامعه جهانی بشری تعبیر شود، جامعه بشری درالملل میحقوق بین

عدام   عهددات ها فرض شده است. در ایدن راسدتا، در تبیدین مفهدوم ت    المللی دولتی جامعه بینبه عنوان زیربنا

وق بشدر همده افدراد    ی بدا حقد  المللی بده درسدت  الشمول، این ادعا ضمنی است که برخی تعهدات حقوقی بین

تی که مطابقت دارند. وظیفه و تکلیف احترام به حقوق بشر پیامدهای وحدت هستی شناختی بشر است، وحد

ه منفعدت  کد از آنجایی  .برای همه افراد خوب انگاشته شود مستلزم آن است که نیازها و حقوق اساسی انسانی

صدیف شدده   افراد برای برخورداری از حقدوق بشدر خدود تو   المللی به عنوان ابزاری برای توانایی مشترک بین

 مه افراد خدوب همعمو   از نظر ابزاری برای  ،گیردالمللی را در بر میست، و شرایطی که منفعت مشترک بینا

 و صواب است.  

عهددات  تتوان عنوان کرد کده در مدواردی کده    عام الشمول، می با اعمال این ملاحظات در مورد تعهدات

ها برای احترام بده  عهدات دولتشود، تعنوان ی  کل واحد مدیون میالملل بهالمللی به جامعه بیننحقوقی بی

بایسدت انجدام   ر ایدن مدورد مدی   دها شوند مسلم است و حمایتتعهدات میهنجارهایی که منجر به این قبیل 

المللدی  ننافع مشدترک بدی  به تروی  و حفخ م ، حقوق بشر و آن دسته از هنجارهایی کهترشود. بعبارت صحی 

 ر منطبد  بدا  شوند، در واقع تعهداتی هستند که با منافع همه افراد بشری مطابقت دارند. حقدوق بشد  مربوط می

-ت مدی اصول حقوق طبیعی متضمن قواعد آمره و تعهدات عام الشمول در جامعه جهانی شده است؛ لذا اثبدا 

و  ی داردالملل ریشه در اصدول حقدوق طبیعد   حقوق بینقواعد آمره بعنوان منبع شود که تعهدات مورد نظر و 

 الملل پوزیتیویستی برنخاسته است.  ها در حقوق بینصرفا از اراده خاص و محض دولت

ی هدا ارزش"به درستی به عندوان  عام الشمول ، تعهداتب قانون طبیعی و حقوق طبیعی جدیددر چارچو

هدا مربدوط   ند زیرا هنجارهایی که این تعهدات به آنشوالمللی توصیف میجامعه بین "مشترک و خیر مشترک

پدردازد کده در رابطده بدا بیدان و اجدرای       جامعه جهانی انسانی ید  جامعده مدی    شود به ابعاد مشترک رفاهمی

هدا واسدطه   المللی دولتشر در عملکرد خود توس  جامعه بینهنجارهای جهانی مربوط به شکوفایی جهانی ب

تدوان  المللدی، مدی  وق طبیعی جدید از بعد اخلاقی در توصیف تعهد حقوقی بدین شود. بر اساس مفهوم حقمی

المللدی بده عندوان    ارگا اومنس علاوه بر تعهد اخلاقی هر دولت به جامعه بین اذعان داشت که مفهوم تعهدات

ی که در الملل، به دلیل ارزشالمللی مبتنی است. لذا، حقوق بینی  کل و برای اطاعت از قواعد و مقررات بین
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در تعبیر حقدوق طبیعدی ندوین،     "ح "تواند به خودی خود به عنوانالمللی دارد، میبینپیشبرد منافع مشترک 

ها به تبعیت دهد که از سایر کشورالمللی این امکان و اجازه را میها در جامعه بینتلقی شود که به همه دولت

هدا در اطاعدت از   توان گفت که وظیفده اخلاقدی دولدت   المللی خود مطالبه کنند. شاید باز تعهدات حقوقی بین

ای است که تابع ل نیست، بلکه تعهدی بر ذمه جامعهالملالمللی، تعهدی بر ذمه حقوق بینمقررات حقوقی بین

 باشند.  مند میالمللی است و از آن بهرهنظم حقوقی بین

یی کده بدرای   لمللی ناشی از هنجارهاا، کلیه تعهدات حقوقی بینمنظر نظریه حقوق طبیعی نئوکلاسی از  

المللدی مربدوط بده آزادی    المللی قابل اعمال است، از جمله تعهدبه اطاعت از قواعد عرفی بدین کل جامعه بین

ه کشدورهای  های شورای امنیت که برای همد المللی و قطعنامهاد و تعهدبه حفخ امنیت و صل  بیندریاهای آز

لدی  المله بدین ها در قبال جامعاست که دولت ت، از نظر اخلاقی، تعهداتیعضو سازمان ملل متحد الزام آور اس

نجارهدای  به طور کلی دارند. دکترین ارگا اومنس، تعهد اخلاقی را با اهمیدت حقدوقی در رابطده بدا برخدی ه     

ه و بدا لحدا    شدوند، منضدم داشدت   المللی توصیف میالمللی که به عنوان شناسایی منافع جمعی جامعه بینبین

 الملدل المللی از نظر حقوقی و هنجار بینها در جامعه بیندارند که همه دولتوق مسئولیت دولت مقرر میحق

ل را زیدر  ح  دارند به مسئولیت ی  جامعه کل استناد کنند. خصوصا در مورد دولتی که ی  تعهد عام الشدمو 

 پا گذاشته است.

 

 للالمبین حقوق در  هدات عام الشمولضرورت شناسایی تع-3

لی ات منبدع اصد  هدا ایدن مقدرر   بر طب  اراده دولتا تباب و  زم الرعایه بودن؛  مشابه قواعد آمره در  زم

ث از اصول در قبال حقوق و قواعد، منبع تعهدات زای  گفت توانمی. باشدمی الشمول عام استخراا تعهدات

ان بدین  ت سازمان ملدل متحدد و دیدو   سازد .بعلاوه تصمیمااست که عام الشمول بودن آن را میحقوق طبیعی 

 مدیلادی،  2009  سدال  در. روندد م بشدمار  الشدمول  عام اعلام تعهداتدادگستری نیز از منابع متصور و  المللی

 و نمود ماعلا اومنس ارگا ها را ی  قاعدهرای خود ح  تعیین سرنوشت ملت در دادگستری المللی بین دیوان

 .(icj-cij.org/en/case /2008 )دانست آن رعایت به ملزم را همگان

، تمایز بین قواعد آمره و تعهدات همگانی  زم است تا تبعات حقوقی کده از  در تبیین ضرورت شناسایی

قواعد آمره باید گفت که قواعد مزبدور مربدوط    مورد عنایت قرار گیرد. در تبیین شونداین دو مقوله حاصل می

از معاهدده   64و  53گدردد. در مداده   ل معاهدات و قراردادها میها باعث ابطابه قواعدی است که تخطی از آن

تاکید شده کده در معاهددات و قراردادهدای بدین     مهم مورد اشعار قرار گرفته است وحقوق تعهدات وین این 



 
تاثیر نظریه حقوق طبیعی نوین بر تعهدات 

 المللیحقوقی بین

76تا 49صفحات   

 

 
 

 

 حقوق تطبیقی های فصلنامه پژوهش
1401 تابستان، هفدهم، شماره پنجمسال         

 

67 

 

در مقابل، تعهددات عدام    .(Kuhner,1986)گونه ح  شرطی نسبت به قواعد آمره پذیرفتنی نیستالمللی هی 

 .(Annacker ,1994) الملل تعهداتی است که دولت مسئول اجرای آنهاستبینالشمول در حقوق 

یدا چندد    هدا دو اند که بسیاری از آنها گذارده شدهاین تعهدات بر دوش جامعه جهانی متشکل از دولت

 نقدض  را هادولت فراروی الشمول عام تعهدات الملل،بین عرصه در دولتی اگر سخن دیگر به .باشندمی جانبه

 هخدوا  دیگدر  هدای دولدت  همده  و خداطی  دولدت  نادرست اقدام موضوب دولت از اعم هادولت همه آنگاه ندک

ها در ولتدهدات همگانی تع اساس بر تا دارند وظیفه میزان ی  به جملگی باشند، نشده یا باشند شده متضرر

اصدل   واجدرا گذارندد    اقددام مقتضدی را بده    الملل در قبال نقض آن تعهدات واکدن  نشدان داده و  حقوق بین

سدل کشدی و   ن، مانندد  المللیدگی به جرایم و فعل متخلفانه بینخیزد که رسیی از این مهم بر مصلاحیت جهان

 رود.جنایت علیه بشریت امری بر ذمه تمام جهان بشمار می

 ظدر من زا دو؛ ایدن  الشدمول،  عدام  تعهدات و آمره قواعد  علیرغم تمایز حوزه خاستگاه و عملکرد تاریخی

 در و نیست روشن چندان مقوله دو این مرز که گرچه هستند نیز اشتراکاتی و تشابهات دارای المللبین حقوق

قضدیه  مونده  بعندوان ن آیندد.  معنا بحساب می در مترادف و است محرز هاآن بسیار همپوشانی موارد از بسیاری

یدز  نحقدوقی قدرار گرفدت امدا گداهی      اصول تعهدات عام الشمول مدورد بررسدی   بارسلونا تراکشن مستفاد از 

 (Elias,1974)آورندد آنرا در حیطه این قواعد بحسداب مدی  المللی با نیم نگاهی به قواعد آمره حقوقدانان بین

تند. اندد یکسدان هسد   عهدات همگدانی از آن منشدعب گردیدده   استد ل در خاستگاه حقوقی که قواعد آمره و ت

ت علیده  جناید  ،اوزکارانه، نسل کشیاصولی چون ممنوعیت جنگ تجتوان در یکسان بودن این دو مقوله را می

 و ملتهدا  سرنوشدت  تعیدین  حد   بشدر،  حقوق رعایت وپاسداشت تمجید همچنین و بشریت و جنایات جنگی

 . )همان(الملل یافت  زیست در حقوق بینمحی حفخ ضرورت

تعهددات  یز بین قواعد آمره ورا برای تما المللی دادگستری نیز مرز مشخصیحتی رویه قضایی دیوان بین

 عدام  المللی دادگستری مقرر داشت که ویژگیدر پرونده تیمور شرقی دیوان بین عام الشمول ارا ه نکرده است.

ادرسی دیوان دادگسدتری  طرفین برای رجوب به د 1المللی و قاعده رضایتبین حقوقی هنجار ی  بودن الشمول

تند که هر کدام در جای خود تاکیدی مضداعف بدر نقطده نظدر قبلدی      ، بعنوان دو مقوله جداگانه هسبین المللی

، بدر ایدن نظدر    الملدل نیز کمیسیون حقوق بدین  (Jescheck,2002)باشددیوان در پرونده بارسلونا تراکشن می

موکدا استوار است که بایست خ  مرز معینی بین قواعد آمره از ید  سدو و هنجارهدایی کده تعهدداتی را بده       

کنند از سوی دیگر کشیده شود زیدرا اصدو   هنجارهدای مبتندی بدر      الملل وارد میبر جامعه بیندر برا هادولت

                                                           
۱ The rule of consent  
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که تدا قبدل از انعقداد معاهدده ویدن،       قواعد آمره و تعهدات عام الشمول با یکدیگر متفاوتند.  زم به ذکر است

که باید در معاهدات بدین   حقوقی بر این اعتقاد بودند که قواعد آمره مجموعه اصولی هستندهای پوزیتیویست

 المللی رعایت شوند.

 

 المللبین حقوقی نظام در بنیادین هنجارهای و قواعد کارکرد-4

سلسدله   گیرد کده البتده رجحدان و   الملل از دو منشا اصلی سرچشمه میهنجارهای بنیادین در حقوق بین

 معاهدات -ب عرف -الف ها متصور نیست :مراتبی بر آن

الملدل  معاهدات، عرف و یا اصول کلدی حقدوق بدین    توانند نتیجه حقوق طبیعی،واقع، میالقواعد آمره فی

ه سهیم باشدند. اول ،ید    آمر قواعد توسعه در توانند در بهترین حالت ممکن و به دو دلیلباشند. معاهدات می

د ی  معاهده  ح  طری  انعقا )ازاد را از طرفین معاهده سلب نمایدتواند امکان جرح و تعدیل مفمعاهده نمی

ای د و این در حالیست که هدی  معاهدده  دوم، تمام اصول و قواعد آمره دارای مقبولیت حقوقی جهانی هستن. (

الملدل باشدد بلکده    نیان گذار ی  قاعده کلدی حقدوق بدین   تواند بخودی خود بحتی منشور ملل متحد نیز نمی

لکدن تنهدا در    .(34)حقوق معاهدات وین مداده  کندیین متعاهد ایجاد وظیفه و تعهد ممعاهدات تنها برای طرف

 را اجدرا  و احتدرام  به الزام و برخوردارگردد المللبین حقوق تابعان نزد 1صورتیکه عرف از خصلت الزام آوری

دانند در مقدام  ها خود را ملزم به رعایت آن ب،  جرم دولتو خصیصه الزام آوری به خود بگیردیابد ب عمل در

المللی اعتلا خواهد یافت و  زم الرعایه خواهد بود. در این قیاس خصلت الدزام آور بدودن   بین هنجار بنیادین

وب خاصی از رفتار یا قاعده حقوقی از ن پذیرش بنیادین، هنجارهای تبع به  قواعد آمره و تعهدات عام الشمول

 .شدد  خواهدد  جهدانی  معده جا در آن اجدرای  برابدر   ها موجب ایجاد تعهد عام الشمول درسوی اکثریت دولت

مستتر در قواعد آمره و تعهدات عام الشمول، عامل اصلی برتری یدافتن ایدن   opinion juris ویژگی همچنین؛

سازد که از ها را بر این امر استوار میگردد چرا که دولتالملل میه بر تمامی مقو ت دیگر حقوق بیندو مقول

، عملندا وجدود نددارد. عدلاوه بدر      عد آمرهدادی که در تعارض با قوامنظر حقوقی، امکان انعقاد معاهده یا قرار

ها چنین اقتضا دارد که هرگونه تخطی و نکول و عددول  اینکه لزوم رعایت تعهدات عام الشمول بر همه دولت

 از این اصل با واکن  شدید جامعه جهانی مواجه خواهد شد.

الملدل در خدور توجده    ی اسناد حقدوق بدین  عهدات بموجب برخ زم به توضی  است که شناسایی این ت

؛ بطدور منطقدی بایدد تنهدا بدرای      ه چند جانبه و در حکم قواعد آمرهاست. منشور ملل متحد بعنوان ی  معاهد

طرفین متعاهد خود التزام ایجاد کند اما نکته اینجاست که تصمیمات ذیل فصل هفتم شورای امنیت بدا اسدتناد   

                                                           
۱ Opinion juris 



 
تاثیر نظریه حقوق طبیعی نوین بر تعهدات 

 المللیحقوقی بین

76تا 49صفحات   

 

 
 

 

 حقوق تطبیقی های فصلنامه پژوهش
1401 تابستان، هفدهم، شماره پنجمسال         

 

69 

 

ود. سوال آن است که رالمللی فراتر میعاهده بینحیت منشور در مقام ی  ممنشور، از حوزه صلا 103به ماده 

 B. Int’l)ش  این سوال در خور توجه استخلاف قواعد و هنجارهای آمره باشد؟ بیتواند بر آیا منشور می

(L. Comm’n (1966) at 177).          در پاسخ در فقدان ید  مکانیسدم یدا سداز و کدار مشدخص بدرای تولیدد

 تواندد مدی  هنجارها قبیل این اجرای و شناسایی و ، پدید آمدنالمللوق بینبنیادین الزام آور در حقهنجارهای 

شود که به منشور ملل متحد مربوط می آنجا تا. شود بدل هادولت سیاسی آرا ی صف و مواجه برای مجالی به

ه ها در زمدره قواعدد آمدر   آن متن منشور تا حد زیادی شامل هنجارهای بنیادین زیادی است که حجم زیادی از

، شدود الملل محسوب میر به نوعی قانون اساسی جامعه بیناز آنجا که منشو شوند.میبندی طبقه بندی و دسته

و مدافوق  توان انتظار داشت که هنجارهای مصرح در متن منشور نیز همانند دیگر مفاد آن الدزام آور  بخوبی می

 توان نتیجه گرفت که مفاد منشور چده بدرای  ار آیند و از همین مدعا میلی بشمالملدیگر قواعد و مقررات بین

 ) (SINCLAIR,1984عضو و غیر عضو  زم الرعایه است

 داتتعهد  تمدامی  بدر  منشدور  در مصدرح   الزامدات  ،از منشور ملل متحد 103مفاد ماده همچنین بر اساس 

 ملدل  ضدو ع کشدورهای  تمدامی  منشور 103 ادهم. دارد برتری المللیبین معاهدات و توافقات دیگر از برخاسته

 منشدور  25 مداده  مفداد  وفد   .نمایندد  تبعیت ملل سازمان منشور در مصرح مقررات از تا میسازد ملزم را متحد

هدا  دولدت  ات شورای امنیت نیز تبعیت کنند. حال که منشور بر تمامی تعهددات دیگدر  تصمیم از باید هادولت

ان تطداب   میدز  رد کده در پاسخ باید اذعان ک گیرد یا خیر.آمره را نیز در بر می ، قواعدبرتری دارد آیا این رجحان

 : د آمره  به موارد ذیل بستگی داردمفاد منشور ملل متحد با قواع

ل از آنکه پی  نویس معاهده وین تهیه شده باشد به تصویب قداطع کشدورهای جهدان    منشور حتی قب-1

 رسیده بود.

 گردد.ا سب  نمیم مفاد عهد نامه وین عطف به -2

خلاف منشور ملدل متحدد   های جهان واقع نشده و برمورد اقبال نظر جمیع دولت 1969عاهده وین م -3

 گردد : از معاهده وین مستفاد می 4ماده  چنانچه از گردد.ی  سند جهانی محسوب نمی

 اهددات  حد   بدون پی  فرض نسبت به نحوه اجرای هری  از قواعد مصرب در این عهد نامده کده مع  "

منعقدد   این دولتهد ، این معاهده تنها بر معاهداتی که بعد از این تداریخ بد  اس آن تحریر و اجرا گردندباید بر اس

 .(4حقوق معاهدات وین ماده )"میگردند حاکم خواهد بود.
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توان ادعا نمود که معاهده وین بر حقوق عرفی و هنجارهای بنیادین پی  از خود صحه گذارده اسدت  می

 اجدرای  و 1تصدی  نموده است. در این ماده  قواعد آمره در زمینه لزوم وفدای بده عهدد    53را وف  ماده  هانو آ

 چدرا  اسدت  صدادق  نوعی به امر این نیز متحد ملل منشور خصوص در. شناخت رسمیت به را متقابل تعهدات

 هنجارهدای  از یکدی  کده  را مسدلحانه  اقددام  بده  تهدیدد  و زور به یکجانبه توسل منشور 2 ماده از 4 بخ   که

ورد تا یدد و تصددی    ت را ماس بوده متحد ملل منشور نگارش زمان از قبل مربوط شده پذیرفته آمره و بنیادین

ور عدام و  الملدل بطد  جموعه هنجارهای بنیادین حقوق بین. لذا منشور ملل متحد در بر دارنده مقرار داده است

منشدور بدر    2از مداده   4یا نقض مقررات منددرا در بخد     باشد. بررسی رعایتقواعد آمره بطور خاص می

توسل به زور را در صورت  2بر عهده شورای امنیت گذارده شده است. نص ماده  39اساس نص صری  ماده 

بخطر انداختن صل  جهانی مضموم دانسته و بر این اساس شورای امنیت این صدلاحیت ذاتدی را دارد کده در    

 خصدوص  در جهدانی  صدل   افتدادن  مخداطره  در مصادی  از موسع تفسیر ارا ه با ؛نگهداری و پاسداشت صل 

توسل به زور را بطور کلی و بدر   2. همچنین ، ماده دفاب پیشگیرانه اقدام نماید یا و دفاب مقام در زور به توسل

ه دفداب  میتدوان بد   2از جمله اسدتثنا ات وارده بدر مداده     اساس هنجار آمره منع اقدام مسلحانه نفی کرده است.

 الملل اشاره کرد.اعد آن در حقوق بینمشروب و قو

ترین عامل تهدید آمیز بر علیه صدل  جهدانی کده در ضدمن     توان گفت که بزرگدر تکمیل این مدعی می

 بدا  مقابلده  و هاقواعد بنیادین منفور شناخته شده است نقض مفاد منشور ملل متحد بعنوان میثاق جهانی دولت

 قواعدد  و بنیدادین  حقدوق  تمدامی  بردارندده  در سند بعنوان منشور پذیرش در مستتر  opinion jurisخاصیت

باشد. لذا یکی از وظایف شورای امنیدت بدر اسداس    سوی کشورهای عضو ملل متحد می از  المللیبین اساسی

باشد. یالمللی مو تمامی قواعد بنیادین حقوق بین منشور ملل متحد پاسداری از صل  و امنیت جهانی 39ماده 

هنجارهدای   رعایدت  به هادولت التزام بصورت خواه و باشند 2 آمره خواه این قواعد بصورت الزامات قراردادی

( erga omnes)ورت است که تعهددات عدام الشدمول یدا    ، در اینصهای ناقض و خاطیآمره و مقابله با دولت

الملدل در  ق بدین و اصول بنیادین حقو تجلی یابد. در هر دو صورت منشور ملل متحد نهاد صیانت از هنجارها

تای اجدرای  الملل پیشرفته است و شورای امنیت به مثابه بازوی اجرایی این نهاد در راسعصر معاصر دوره بین

 شود.  وظایف محوله قلمداد می

 

 المللیتعارض تعهدات حقوقی بین-5 

                                                           
۱ pacta sunt servanda 
۲ jus cogens  
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ها ممکن المللی متعدد است، دولتهای حقوقی بینالمللی دارای کثرت رژیماز آنجا که نظم حقوقی بین 

المللی متمایز از منابع مختلف ببینند کده بدا یکددیگر در    است در مواقعی خود را مشمول تعهدات حقوقی بین

، یدا برخاسدته از   زیسدت المللدی محدی   ی  معاهده بین تضاد هستند. به عنوان مثال، ممکن است دولتی تحت

ف  تعهد مورد اشداره از آن کشدور بخواهدد اقددامات مناسدب را در      المللی تعهدی داشته باشد که وعرف بین

هدا  هانی انجام دهد، در عین حال دولتهای مختلف حفاظت از محی  زیست جقلمرو خود برای پیشبرد جنبه

، بطدور مثدال   قراردادی چندجانبه یدا همده جانبده، تعهدداتی داشدته باشدد       معاهداتی با ماهیتتوانند تحت می

ای  بدرای دولدت   «تعدارض »کند. لذا می 1که آن را ملزم به حذف موانع تبعیض آمیز تجارت "اریتوافقنامه تج"

در رابطه با این تعهدات ممکن است به وجود بیاید، زیرا انجام یکدی از ایدن تعهددات ممکدن اسدت موجدب       

 EC Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech نقدض تعهدد دیگدر شدود    

Products (2006), WTO Doc. WT/DS291/R, WT/DS292/R, WT/DS293/R (Panel Report) 

المللی که منجر به تعهددات  آیند، هنجارهای بینهایی به وجود میهایی که چنین تعارضدر اکثر موقعیت

الملدل در تعدارض نیسدتند و بده ایدن ترتیدب سلسدله        حقوق بین2«هنجار برتر»شوند، خود با ی  متعارض می

کرد. بنابراین ایدن سدؤال    توان برای حل تعارض استنادالمللی را نمیمراتب هنجاری محدود نظام حقوقی بین

یدا  شدوند، آ المللی متضداد مواجده مدی   ها با تعهدات حقوقی بینشود که در این نوب شرای  که دولتمطرح می

رسدد  بنظدر مدی  ؟ ولویت چیستبودن پاسخ، اساس این ا؟ در صورت مثبت تعهدات بر دیگری اولویت دارند

المللدی  الملل در اختصاص اهمیت بیشتر نسبت به ی  تعهد حقوقی معتبر بدین مکانیزم آشکاری در حقوق بین

الملدل  لکدن از آنجدایی کده حقدوق بدین      نسبت به دیگری در شرایطی مانند آنچه شرح داده شد وجود ندارد.

توان به دلیل اینکه تعهدی در مقایسه بدا ید    پذیرد، نمیمیها نسلسله مراتبی از هنجارها را بر اساس منبع آن

المللدی  بندی برای تعهدات حقوقی بینگیرد، هی  نوب رتبهالمللی، از ی  معاهده سرچشمه میقاعده عرف بین

 .صورت نگرفت

نون  ح  جدایگزین  قا") lex posterior derogat lege priori در حالی که اصول حقوق عمومی مانند

شدوند کده   الملل شدناخته مدی  مکی برای تفسیر در اصول حقوق بین( به عنوان ابزاری ک"شودنین ساب  میقوا

کنند، مسلما  برای رسیدگی بده موقعیدت   ن نسبی پیدای  ی  هنجار ایجاد میاولویت هنجاری را بر اساس زما

شدوند و  المللی متضاد مدی نهای موجود، نامناسب هستند که در آن هنجارهایی که منجر به تعهدات حقوقی بی

شوند. در رابطه با تعهدات ناشی از معاهده، المللی از لحا  موضوعی متمایز ناشی میهای حقوقی بیناز رژیم

                                                           
۱ to remove discriminatory barriers to trade 
۲ ‘superior norm’ of international law 
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یر معاهددات بایدد بدا در نظدر     دارد کده تفسد  ()ا( کنوانسیون وین اشعار می3) 31ی توان اشاره کرد که ماده م

صورت گیرد. این امدر حداکی   « لملل قابل اعمال در رواب  بین طرفیناهرگونه قواعد مرتب  حقوق بین»گرفتن

المللدی  با ارجاب مناسب به هنجارهای بدین  از این واقعیت است که تفسیر هنجارها و تعهدات ی  معاهده باید

 & Fragmentation of International Law, at paras. 225) .قابل اجرا خدارا از معاهدده انجدام شدود    

255.) 

ین حال، استنباط و درک ماده مذکور به عنوان چدارچوبی بدرای سدنج  تعهددات حقدوقی متضداد       در ع

الملدل در مدورد   )بند ا( گروه مطالعاتی کمیسیون حقوق بین(3) 31ت. با توجه به اهمیت ماده دارای ابهام اس

ت خداص  و تعهددا وزن هنجاری باید بده حقدوق   »ر این رابطه پیشنهاد کرده است کهد1الملل تجزیه حقوق بین

و ، بدا سدایر حقدوق    رسد که موارد مدورد اشداره  در حال حاضر به نظر می (.ibid. at para. 410ff)داده شود

 . ) .474ibid. at para(آنرا استد ل کرد 2توان به صورت موردیتعهدات در تضاد هستند و فق  می

چنین تعارضاتی در نظر گرفته شود.  تواند به عنوان معیاری برای حلنظریه حقوق طبیعی جدید نیز نمی 

هدا  المللی به نحوی که مطاب  با آنچه مطداب  هنجدار دیگدر از آن   ها نتوانند با رعایت ی  هنجار بیناگر دولت

رسد کده اعطدای   المللی متضاد خود دست یابند، به نظر میشود، به مصالحه با تعهدات حقوقی بینخواسته می

توجهی به دیگری خواهد بود. در ایدن راسدتا   ی در تعهد موصوف، مستلزم بیلمللابه ی  هنجار بین 3«اولویت»

هدا  قاعده محور هستند. اگر دولت المللی در واقع تعهدات قانونی وفراموش کرد که تعهدات حقوقی بین نباید

ای بدر المللی متضاد و در عین حال معتبر را بده عندوان تدوجیهی    ارزش هنجاری نسبی در تعهدات حقوقی بین

باری بدر ثبدات و   ؛ به نفع دیگری در نظر بگیرند، این امر تأثیر بسیار زیانای از تعهداتنادیده گرفتن مجموعه

المللی اساسی هستند. علاوه بدر ایدن   د داشت که برای عملکرد جامعه بینالمللی خواهاثربخشی معاهدات بین

المللی از نظر اخلاقدی بده   از تعهدات حقوقی بین شود که پیرویمسئله، از دیدگاه هنجاری، چنین استد ل می

 المللی ضروری است.الملل در پیشبرد منافع مشترک بینمنظور تسهیل کارآمدی حقوق بین

 

 

 

 

 

 

                                                           
۱ the Study Group of the International Law Commission on Fragmentation of International Law 
۲ a case-by-case basis 
۳‘priority’  
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 گیری:نتیجه

کده در   توان به طدور منسدجم اذعدان نمدود    چارچوب مکتب حقوق طبیعی جدید نمیبر این اساس، در 

 المللدی بین ای انتخاب تبعیت از ی  هنجارتواند مبنای مناسبی براخلاقی میتضاد هنجاری، ملاحظات  شرای 

فدی   ،ههای مربوطی که هر دوی این هنجارها به شیوهو نقض همزمان هنجار دیگری فراهم کند، خصوصا جای

د ضدا وضدعیت مت  توان اذعان نمود که اگدر دولتدی بدا   المللی مفید هستند. لذا میالنفسه برای منافع مشترک بین

شود، نباید در صدد آن باشد تا به طور یکجانبه ید  تعهدد را بدر تعهدد     المللی مواجه میتعهدات حقوقی بین

ها نآنسبت به  دیگری ترجی  دهد، بلکه باید به دنبال حل مناقشه از طری  مذاکره با سایر کشورهایی باشد که

بداق  طموضوب ان اهده تجاری چند جانبه که در آنهای ی  معاین، به عنوان مثال، با سایر طرف)بنابرتعهد دارد

ه اگدر  المللی مطرح شده است(. چنین رویکردی با اطمیندان بده ایدن امدر کد     با ی  هنجار زیست محیطی بین

دی انجدام  بایست از طری  فرآیند شود، میی  تعهد نسبت به دیگری اتخاذ می تصمیمی برای اولویت دادن به

، یدن مسدئله  دهدد. لدذا فراتدر از ا   ه تعهدات را نشان میحقوقی هر دو مجموع شود که توجه  زم به ماهیتمی

ای هدا هنجارهدا و تعهددات معاهدده را بده گونده      های تعارض هنجاری، اگر دولتبدیهی است که از موقعیت

هدا ارا ده   نآهای روشنی در مدورد چگدونگی حدل    بینی کند و راهنماییها را پی تعریف کنند که این تعارض

رهدا یدا   کنند و به بهتدرین وجده، هنجا  های معینی را تعیین میعنوان مثال از طری  بندهایی که اولویت به دهد،

 .  (Safrin,2002 )شودتعهدات نسبت به دیگرموارد، در صورت تعارض اجتناب می
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